
Instructions to candidates
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	Write a guided literary analysis on one passage only.  In your answer you must address both of 

the guiding questions provided.
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یکی از دو متن زير را بررسی و تفسیر کنید.  در جو اب به هر دو سوال زير پاسخ بدهید.
.1

وسط راهرو بودم که دوباره زنگ زدند.  از روی کیف های ولو روی زمین رد شدم و در را 
باز کردم.

درارتفاعی که منتظر بودم کسی را ببینم هیچ کس را نديدم.  سرم را خیلی پايین بردم تا 
ديدمش.  قدش کوتاه بود.  خیلی کوتاه.  تقريباً تا آرنجم.  لباس روپوش مانند گلداری پوشیده 
بود و شال بافتنی سیاهی بسته بود دور کمر.  گردنبند مرواريد سه رجی به گردن داشت.  

قورباغه ای توی چمن صدا کرد و زن قد کوتاه تقريباّ فرياد زد »امیلی اينجاست؟«
هول شدم.  »از دست اين بچه ها.  هیچ وقت حرف گوش نمی کنند.«

گردنبندش را چنگ زد.  »اينجا نیست؟«
برگشت برود که گفتم »اينجاست!  همین الان فهمیدم بی خبر آمده.  حتماً نگران شديد.«

گردنبند را ول کرد و چشم ها را بست.  »بچه ی بی فکر.«
گفتم »حق داريد.  من هم بودم نگران می شدم.  بفرمايید تو.«

چشم ها را باز کرد، سر بالا گرفت و انگار تازه متوجه ام شده باشد زُل زد به صورتم.  بعد 
تند دست کشید به موها که پشت سر جمع بود.

»ببخشید.  بچه ی احمق حواسم را پرت کرد.«  موها يکدست سفید بود.
دستش را جلوآورد.  »المیرا سیمونیان هستم.  مادر بزرگ امیلی.«

... دستم را کشیدم به پیشبند و بردم جلو.  »کلاريس هستم --- آيوازيان.«  چرا خودم هم مثل 
اين موجود کوتاه حرف می زدم؟

دستم را چنان محکم فشرد که حلقه ی ازدواجم انگشتم را درد آورد.  چشم هايش را ريز کرد. 
»از آيوازيان های جُلفا؟«  چروک های دور چشم ها يک اندازه و يک شکل بودند.  انگار 
کسی با دقت هاشور زده باشد.  مادرم می گفت »چرا مثل همه ی زن ها حلقه ات را دست 

چپ نمی کنی؟«
توضیح دادم »آيوازيان فامیل شوهرم است.  از آيوازيان های تبريز.  مادرم اصفهان به دنیا 

آمده.  آرشالوس وسکانیان.  می شناسید؟«  خواهرم پوزخند می زد.  »پس مردم از کجا 
بفهمند کلاريس خانم شبیه بقیه ی زن ها نیست؟«

باز دست کشید به موها.  »اگر لقبشان را بدانم شايد بشناسم.  خیلی سال جلفا نبودم.«
من و من کردم.  لقب هايی که ارمنی های جلفای اصفهان به همديگر می دادند خیلی از سر 

خوش جنسی نبود.  به پدر بزرگ مادرم می گفتند میساک دهن لق که البته خوش نداشتم همه 
بدانند.  همسايه ی قدکوتاهم خوشبختانه خیلی هم منتظر جواب نبود.  انگار حوصله اش سر 

رفته باشد پا به پا شد.  »لطفاً امیلی را صدا کنید، خیلی کاردارم.«
از جلو در کنار رفتم.  »بفرمايید تو.  با بچه ها عصرانه می خورد.«

دو باره گردنبند مرواريد را چنگ زد.  »عصرانه؟«
اين بار هیچ قورباغه ای صدا نکرد ولی باز دستپاچه شدم.  »ساندويچ کره پنیر با شیر.«
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 چرا توضیح می دادم؟  نگاهش را پايین آورد و زُل زد به صلیب کوچک گردنم.

»پنیر دوست ندارد.  شیرش هم حتماً بايد گرم باشد، با دو قاشق چايخوری عسل.«  دوباره 
داشت فرياد می زد.

حس کردم به بیماری داروی اشتباه داده ام.  قبل از اين که حرف بزنم آمد تو، از روی کیف 
های ولو سه بار پريد و خودش را رساند به آشپزخانه.  کیف هارا با لگد پس زدم و دنبالش 

رفتم.
امیلی چسبیده بود به ديوار.  فشار بدن ظريفش داشت سیاه قلمِ سايات نُوا را پاره می کرد.  

 نیمرخ شاعر رو به امیلی بود.  از ذهنم گذشت معشوقه ی سايات نُوا که در شعر ها 

 »گُزل« صدايش می کند، حتماً شبیه امیلی بوده.  مادر بزرگ اين بار واقعاً فرياد زد 

»اگر از پنجره نديده بودم آمدی اينجا باز بايد دور شهر راه می افتادم؟«
دوقلوها با دهان باز نگاهش می کردند و آرمن چنان خیره شده بود به زن کوتاه که مطمئن 
بودم الان می زند زير خنده.  برای اين که حواس آرمن را پرت کنم و حرفی هم زده باشم 
گفتم »امیلی، چرا نگفتی پنیر و شیر سرد دوست نداری؟«  نگاه همه رفت روی بشقاب و 

لیوان خالی امیلی.  معذ ب به مادر بزرگ نگاه کردم.  »بچه ها باهم که باشند ---«
بی توجه به من رو به امیلی غريد »راه بیفت!«  و دخترک مثل خرگوشی که دنبالش کرده 

باشند از آشپزخانه بیرون دويد.
در خانه را بستم و از اين طرفِ پشت دریِ تور نگاهشان کردم.  آخرهای راه باريکه ی وسط 

چمن، نزديک تکه ای از باغچه که گل نمره يی کاشته بوديم، مادر بزرگ دست بلند کرد و 
نوه پس گردنی محکمی خورد.
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چراغ ھا را من خاموش می کنم، زویا پیرزاد (1381)

سؤال راهنما )الف(:
چگونگی معرفی شخصیت راوی و خانم سیمونیان را در اين قطعه بررسی کنید.

سؤال راهنما )ب(:
ضمن بررسی لحن دراين قطعه، چگونگی ايجاد اين لحن و تأثیرآن را بر پیشبرد روايت شرح 

دهید.
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.2

"مثنوی در صفت عشق و محبت"

گر حیاتِ ابد همی خواهی
خیز و با عشق جوی همراهی

رَوْ، دم از عشق زن  که  کار اين است
رهروان را بهین شعار اين است
به زبانْ سِرِّ عشق نتو ان گفت 
آنچنان دُر به گفت نتوْان سفت
هر چه گويی که آنچنان باشد

صفتِ عشق غیرِ آن باشد
عشق را عین و شین و قاف مدان
بلکهِ سرّيست در سه حرف نهان

سخنِِ سرِّعشق کار دلست
عشق پیرايهٔ ]و [ شعار دلست
عاشقی قصّه و حکايت نیست

عشقبازی در اين ولايت نیست
عالمِ عشق عالمِ دگر است

پايهٔ عشق ازآن بلندتر است
کی به هر مسکنی کند منزل 

تابوَد میل او به عالم گِل
عشق در هر وطن فرو نايد
حجرهٔ خاصِِ عشقْْ  دل بايد

 مركبِ عشقْ سخت  تیزرواست

هر زمانیش منزلی زنو است
هر که با عشق هم ع�نان باشد 
منزلش زان سویِ جهان باشد

دل که از بوی عشق بی رنگ است
نه دلست آن که پارهٔ سنگ است
به زبان قال و قیل عشق مگوی

خیز و دل را به آبِ صدق بشوی
دل زخُبثِ هوا نمازی کن

چون شدی پاک، عشق بازی کن
عشق بازی وعشق بازی نیست

هوسی بِه زعشقبازی نیست
 هرکه در راه عشق گردد مات

در جهانِ کمال يافت حیات
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از مثنوی صوفيانهً طريقة التحقيق، حکيم سنائی، سايت گنجور و نسخه ی (1973)
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سؤال راهنما )الف(:
شاعر چه ديدگاهی نسبت به عشق دارد و اين ديدگاه را با استفاده از چه تکنیک يا تکنینک هايی 

در شعر بیان می كند؟

سؤال راهنما )ب(:
تحلیل خود را از ويژگی های قالب )فرم( و سبک اين شعر وچگونگی عملکرد آن ها در انتقال 

معنی شعرشرح دهید.
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